
 
    خمیني  تا امام  نائیني از میرزاي   

 حمید پارسانیا   

    و ملت  دولت  تاریخي گسل  

كھ  مشكلاتي ترین  از جدي یكي تاریخ   شتھ   بھ  گذ ما را  شغول   خود م سي  مي   تدار سیا ضور اق شت، ح شروعیت دا قد م یني  فا ین  د بود، ا   
سي یافت، قدرت  مي تري  تشیع، ظھور و بروز بیش  سیاسي  باورھاي  و تعمیق  گسترش  موازات  بھ مشكل عھ  سیا ین  جام شكاف  گسل  ا   و 

شكل  دلیل  ھمین بھ. داد  مي  خود پوشش  نظامي  قدرت  اعتماد بھ آمد، از طریق  پدید مي  و مردم  دولت  بین  را كھ اجتماعي لب   ھا   قدرت  غا
بھ  تغلب  مدینة  صورت بھ كھ  مي  یا غل شد  بھ با فارابي  آن   ثار  جھ) 1( در آ صیرالدین و خوا سي  ن جھ) 2( طو شده تو ست   سجام.  ا كلان ان   

ست  حاكمان  نظامي  قدرت  پشتوانة  بھ  متكي  از جامعھ  نوع  در این اجتماعي مان  ا قدرت  و حاك ظامي   خود را آن  ن كھ چنان   بن   ثار ا   در آ
ست  نظامي  توان  ھرگاه آنان. كردند  مي  و عشایر تأمین  ایلات از مناسبات) 3( شده  توجھ خلدون خود را از د بت  مي   یا در رقا ند و  با  داد  
 . شدند  مي  خارج  مردم  زندگي یافتند، از صحنة  نمي  مقاومت  دیگر توان قدرتي

یب بدین. كرد  مي  حفظ مندان  و قدرت  و معتقد را با حاكمان  متدین  مردم  حریم  ھمواره  تشیع  سیاسي اندیشة ھي ھاي  در كتاب  ترت شیعھ  فق   
مان كاري  ھم  و حتي  مواجھھ  در چگونگي  و متنوعي  مختلف ھا و مسائل باب با ظال جائران   شكل  و  سائلي باب. گرفت  مي   ند ھا و م :  مان

َل  ولایت حرمت ِب یت  قبول  حرمت  جائر، مستثنیاتِ   از ق نبِ   ولا سام  از جا جائر، اق طرف  ولایت   بول  از  جواز ق جائر،  ئر   ولایت    از جا
  و وجوب  آن  اھل شود بھ  از جائر اخذ مي  كھ چھ  جوائز سلطان، رد آن  بھ  مربوط  از جائر، احكام  اخذ مال  ضرر از غیر، حكم  دفع براي

 . گیرد  مي  از مردم چھ  آن  دربارة  فحص  و كیفیت  از مالك  از مالك، مقدار فحص فحص

بھ  در مسیر رشد و توسعة  جامعھ  بود كھ  جدي  از مشكلات  یكي  فوق مسئلھ ید  ناگزیر با خود  حل   خت  مي  آن   ھم در دوران. پردا جار    قا
بھ  آن ترین  مھم  كھ  نیز وجود داشت  دیگري  تنھا مسئلھ، مسائل بر این علاوه قدرت ھا حضور استعمار در كشور و  خاص،  طور  فوذ     و ن

عھ.  بود  و انگلیس دو كشور روس حل جام ین  در  سائل  ا لھ  م ند مجھولي اي  معاد بھ  چ ید  نھ  را با حل اي  گو كھ  مي   لھ كرد  یك  در مقاب با    
 .  نشود ھا فراموش  دیگر و تأثیر آن  عوامل عامل، سھم

    مشكل  بھ توجھ  

بود  مذھبي  و رھبران  دیني  عالمان  ذكر شد تنھا دلمشغولي  كھ مشكلي مة.  ن ساني ھ كھ  ك شم   بھ  چ خود را  ماعي  محیط   یران  اجت   دوختھ  ا
ست  روس  مھاجم  دولت  ارتش  قفقاز و سرھنگ  ماوراي  از ایرانیان كھ -   آخوندزاده  با خبر بودند، فتحعلي  مشكل بودند، از وجود این -   ا

 : نویسد  مي  باره در این

مادام  مي  ظلمھ  را اھل  سلطنت  مناصب  را و كل  خدمت  ارباب  ما كل  ملت  كھ  است  شما را معلوم البتھ« كھ شمارند،  ین   یت  ا قاد در ن   اعت
سلطنت  ملت  فیما بین  باطني  است، مغایرت  باقي ملت چھ  و  گر  ست، ا ید ا قت  جاو ظاھري  مواف شاھده   ین  مي  م غایرت شود و ا عث  م   با

 ) 4(». است  از واجبات گنجد و رفعش  تعداد نمي  بھ  كھ  است مفاسد عظیمھ

فوق  عبارت دھد و در ادامة  مي  ارائھ  آن  حل  خود را براي  حل  و راه  كرده  نیز اشاره  آن  پیدایش  سبب  مسئلھ، بھ  از طرح  پس آخوندزاده   
 : نویسد مي

ست  و سلطنت  ملت  فیما بین  مغایرت  این سبب« بھ.  علما یا  چھ آ سبب   ما در امزجھ   بایع  عل مردم  و ط صرف  آن   قدر ت كھ   ند  مردم  دار   
ً  دھند و از سلطنت  مي  گوش  ایشان  حرف  و ایراد بھ بلابحث جع  كھ  آن  سبب بھ. ورزند  تنفر مي  باطنا ما مر بھ  ناس  عل یا  ند و آ چھ ا سبب     

شروط  اعظم  كھ  امر مرافعھ  كھ  آن  سبب اند؟ بھ  شده  ناس علما مرجع سلطنت   ست   ست  ا شان  در د ست  ای حوایج  ا مردم  و  فع   ما ر   از عل
شان  باید احكام  چاكرانند كھ  منزلة  علما بھ  بھ  نسبت  سلطنت  عمال در حقیقت.  است  امر عارضي شود و سلطنت مي جري  ای ند  را م .  بدار

سلطنت  اتحاد و الفت  و سلطنت  ملت  در میان  كھ  است  آن  مقتضي  و وطن  مملكت  و آبادي  ملت  منافع نھایت شود و  یدا  ستقلال  پ باطني  ا   
 ) 5.( خود نسازد  گردد و علما را در امور اداره، شریك  ملت  تنھا مرجع  پیدا كند و خودش و ظاھري

مام  نایب سازند، بلكھ  نمي  دولت  خود را تابع  دین علماي یب  ا مان  و صاحب  غا ند مي) عج(   الز بھ  روحانیون حتي. دان شاھان  را  فوق     ت
ً   ھم سلاطین. نماید  مي  خطاب  امام  آستان  را كلب  و آن است ً   طوعا ضا داده  این  بھ  یا كرھا یك  امر ر ھر  ند و  شھ ا كرده  اندی ند   و نفھمیده  ن ا

مام  نایب  بھ  باشد نسبت  داشتھ  كلبیت  درجة  امام  بھ  نسبت  كھ  كسي كھ جة  ا قایي  در كھ  آ قع  نمي   شت، در وا ند دا ھم توا یب   مام  نا نھ  ا   چگو
 ) 6(». بداند  امام  كلب  و محكوم خود را تابع
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یني عالمان  كند كھ  مي  اشاره  نكتھ  این آمیز خود بھ  طعن ھاي  در عبارت آخوندزاده نھ  د سي   تدار سیا مان  اق نھ  مي  را مشروع  حاك ند و   دان
یني  نظر عالمان البتھ. پذیرند  قضا مي  و یا حتي گذاري  قانون  را در حوزه نفوذ پادشاھان بھ  د ھایي   ست  مشكل  تن ین مشكل. ساز نی فوذ ا   ن

ست  درباریان  در بین  و حتي  جامعھ  اقشار مختلف نظر در بین كھ  ا گاه   بھ   طوع   بت   گاه  و رغ بھ  و  ھت   نابراین  را مي  آن  كرا ند، ب  پذیر
 .  است  مردم  و زندگي  حیات  در متن  دیني  فرھنگ  حضور و تحقق  اصلي مشكل

مزاج  در طبیعت  تعبیر آخوندزاده  بھ  كھ  داشت  در باور و اعتقادي  ریشھ  با مردم  و حاكمیت  اقتدار سیاسي  و گسست  جدایي پس مردم  و    
یران  تاریخ  در طول  متعددي ھاي  باید كرد؟ پاسخ  چھ  اجتماعي  مشكل  این  حل براي.  نفوذ دارد جامعھ بھ  معاصر ا ین   سش  ا شده  داده  پر   
 .  است  آورده  دنبال  را نیز بھ  و آثاري  گرفتھ  شكل  از مباني  برخي  و براساس  خاص ھا در مقطعي  پاسخ  از این ھر یك. است

جدایي  بود و این  پدید آمده  ایران  در جامعة  و ملت  دولت  گسل  مسئلھ  در پاسخ  بود كھ الي  سؤ  فوق پرسش سي  گسترش  حاصل   كر سیا   تف
 . داد  مي  بود ارائھ  پدید آورده  كھ  پرسشي  خود را در قبال  تفكر نیز باید پاسخ  این  بود و اینك  ایران  در جامعة شیعي

   خانھ  عدالت  نظري مباني  

سي  اقتدارھاي  نفي  و بھ  نیست  سلبي  اندیشة  تنھا یك  تشیع  سیاسي اندیشة شیعي. پردازد  نمي  سیا كر  یك تف ستي   كر آنارشی ست  تف ھر   نی تا   
گھ  ھمیشھ  براي  سیاسي  خود را با اقتدارھاي  پیروان  بخواند و فاصلھ  را نامشروع  حاكمیتي نوع سي  ن كر سیا یت دارد، در تف شیع، ظرف   ت

ستفاده  دیني  و عالمان  بود، وجود داشت  تفكر پدید آمده  این  در اثر حضور اجتماعي  كھ  پرسشي  بھ  گفتن پاسخ با ا ین   یت  از ھم بود   ظرف  
سازنده  ابعاد سلبي  با حفظ كھ شیعي، حضور  كر  عال  تف مذھب  و ف لب   تدا در قا نھ  عدالت  را اب سپس خا نوان  و  با ع شروطھ، تئوریزه     م

ین  تئوري كردند و این یھ  اول كھ اي  نظر بود  تاریخ   صدر  یران  در  براي  معاصر ا ماعي  مشكلات  اصلاح   تأمین  اجت شاركت  و  عال  م   ف
چارچوب خانھ  عدالت  جنبش  نظري مباني.  وارد شد  جامعھ  سیاسي  حیات  عرصھ  بھ شیعیان سي  را در  كر سیا شیعھ  تف بھ    زیر   صورت  

 .  داد  توضیح توان مي

قھ سي در ف شیع  سیا یت  ت یت  حاكم ھي  و ولا مان  ال یات  در ز خاتم  ح یامبر  صداق بھ) ص( پ عوالله«   م سول اطی عوا الر یق»  و اطی  از طر
ھل  از طریق  اكرم  رسول  از رحلت  خداوند و پس رسول یت  ا صمت  ب ھارت  ع یان  و ط ین  مي  جر بد و ا یت یا بت  حاكم صر غی  از   در ع
 . یابد  ھستند، استمرار مي الشرایط  جامع  مجتھدان  ھمان  كھ  معصومین  ائمھ  عام  نایبان طریق

شیوه  علاوه  فقھ پردازد، این  نمي  حكومت  شیوة  تنھا بھ  شیعھ  سیاسي فقھ بر  مت   بارة  حكو مان  در ظر دارد  حاك نیز ن سي.   كھ ك سند    بر م  
یت صبي  مي ولا گر ن شیند، ا ھي ن شتھ  ال صرف  ندا شد  نوع  با تاري نظر از  كھ  رف جام   لي  مي  ان ھد، وا صداق د جور و م طاغوت   ست   .  ا

ین ضور ھم عة ح كر در جام شیعي  تف جب   یران، مو سلھ  مي  ا تا سل كھ ھایي شد  چارچوب   سبات  در  یلات ھاي  و رقابت  منا بھ  ا قدرت     
 .  شوند  خوانده رسیدند غیرمشروع مي

سلب  نفي  اجتماعي، زبان ھاي  قدرت  خود اغلب، در مقابل  گذشتھ  در تاریخ  كھ  آن  رغم  بھ  شیعھ  سیاسي فقھ شتھ  و  كن  دا ست، ل گرش  ا   ن
ً   حاكمیت  بھ آن ً   و ولایت  نیست  منفي  و اقتدار سیاسي، ذاتا حرام  را ذاتا مواردي  نمي   گر در  ند و ا ھم دا ھان   شیعھ  فقی مت   تي  از حر یا   ذا  

ست  بوده ھا این  مراد آن  است، بلكھ  نبوده  و ولایت  حاكمیت  اصل  نفي مرادشان) 7.(اند  گفتھ  سخن  ولایت نفسي كھ  ا لي   گر از طریق  وا   ا
صرف  بر مسند اقتدار ننشستھ مشروع نوع  باشد، با  مل نظر از  طاغوت  ع خود،  ست كرد  مت  ا مت  و حكو ست  او حكو جور ا یان بھ.     ب

نش او اگر ھم. شود  مي  متصف  جائر بودن  بھ  كھ  خود نیست  رفتار جائرانة  دلیل  جور تنھا بھ دیگر والي تار و م نیز مطابق  در رف خود    
ضوابط  كھ  آن  دلیل  كند، بھ  عمل  اسلامي  و مقررات احكام تي  از  كھ  و مقررا بوط   بھ  مر صل   یت  ا شد تخطي  مي  حاكم جائر و  با كرده،   
 .  جور است  با والي  موافقت  مصداق  با آن  و ھمراھي كاري  ھم  و ھر نوع  است ظالم

عدل  را ولایت  آن دھند كھ  جور قرار مي  ولایت  را در قبال  مشروع  شیعھ، ولایت فقیھان نیز مي   ند   نان. خوان مواره آ سلب  ھ نار   و   در ك
ھن  را در ظرف  الھي  ولایت ھا، یاد و خاطره  طاغوت  حاكمیت نفي شھ  ذ فظ  و اندی خود ح كرده   ظار آن   تن  و انت قاد   را در م باور و اعت  

 . اند  نموده  حراست مردم

قانون  كھ ھنگامي. شوند  منجر مي  تزاحم  بھ  اجرا گاه  باشد، در مقام  شده  و سازكار تنظیم  منطقي  و قوانین، ھرچند ھم  احكام مجموعة   دو 
مل  اجرا تزاحم در مقام ند، ع یدا كن بھ  پ یك   ھر  گري  شستن  دست  دو مستلزم  از آن   ست  از دی گاه تزاحم.   ا ندگي   مرو ز فردي  در قل  و   
ماعي  مقررات  در حوزه زماني ثلاً   مي  رخ  اجت ھد، م سي: د كھ ك ماز مي   بل  ن ند و در مقا صي خوا حال  او شخ غرق  در  شدن   ست، در     ا

جات  است  قانون  آن، یك  نماز و نشكستن خواندن:  دارند  اجرا تزاحم  در مقام گیرد كھ  قرار مي  دو حكمي معرض سان  دادن  و ن قانوني  ان   
شده  نیستند؛ لیكن  ھرگز ناسازگار و متعارض  قانون  دو در مقام دیگر است، این یاد  مورد  بھ  در  حاظ   تزاحم  ل جرا  سان  ا ند و ان  در   دار

مل  از آن  ھر یك  اجراي  براي  ھنگام این بھ  دو از ع گري   باز مي  دی ند   تزاحم. ما موارد  خاب در  ناگزیر از انت گزینش   گزینش  و    و در 
  است، فرد نمازگزار باید نماز را شكستھ  اھم  انسان  جان  نجات  در مورد مزبور، چون مثلاً . شود  مي  داده  ترجیح تر است  مھم  كھ موردي
ِ  و جان  .  دھد  را نجات  غریق  مورد احترام
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ست  اجتماعي  كلي  جور نیز از قوانین  با والي  ھمكاري  و حرمت  بودن نامشروع كھ  ا گاه   با برخي   قوانین   كھ  از  گر  قھ  دی سي  در ف   سیا
قام شیعھ جود دارد، در م بھ  و جرا  تزاحم  ا شیده   لة. شود  مي  ك سامان  آن از جم قوانین،  شیدن   بھ  بخ سلمانان   مور م تأمین  ا ھاي  و    نیاز

بھ  صحیح  باشد از مجراي  حاكم  عدل  والي  كھ  در شرایطي  مسلمانان  اجتماعي  و نیازھاي  است  آنان اجتماعي خود  جام   كن  مي  ان سد، ل  ر
صالح.  گردد المقدور تأمین  نیازھا باید حتي  دستھ  است، این  جور حاكم  والي  كھ در شرایطي ھا و م ماعي نیاز عة  اجت سلامي  جام   داراي  ا

سلمانان  تسلط  و یا رفع دفع:  از قبیل  مراتب  از آن برخي.  است  و مدارجي مراتب ھم  كفار بر م مور م ست  از ا ضي  ا تب  و بع گر   مرا  دی
ین باشد و اجراي تر مي  اھمیت كم صالح  ا قاطع  در بعضي  م پذیرش  م ند  موارد نیازم یا ھمكاري  ولایت  و  جور  با آن   ست   ین.  ا  در چن

مردم  مي  پیش  تزاحم  كھ  است مواردي تزاحم آید  موارد  ند  در  كي:  ناگزیر مي ی كھ  از دو حك گري  مھم   موده تر از دی جرا ن شد، ا  و از   با
 . مانند  باز مي  دیگري اجراي

ھم شرایط مورد ا لف ھاي  و موقعیت  در  بارة  مخت شخاص  در فراد و ا ناگون  ا فاوت  گو یدا مي  ت كن  پ ند، ل تھ ك ھم  نك ین  م ست  ا مھ  ا   در ھ
گاه  دلیل  ھمین  و بھ  است  خودباقي  قوت  بھ  و اعتبار آن  صحت شود، در اصل  اجرا نمي  تزاحم  از باب  حكم  یك  كھ مواردي ھر  كان    و   ام

 .  شود، اجرا خواھد شد  فراھم  آن  اجراي زمینة

سي  فوق، در فقھ  مسائل  بھ باتوجھ شیعھ  سیا صلة   ین  فا یت  ب عدل  ولا یت   صلة  و ولا جور فا مھ   یا ھیچ  ھ كھ   ست، بل مان  نی شیعھ  عال  در   
نان  از ھمكاري  متفاوتي  مراتب  بھ  تاریخي  مختلف مقاطع تن  با آ نیز  مھ داده  در مي   ند و در ھ حال ا ین   نوع  ا یل  از ھمكاري   بر  ھا را دل  

مھ اند، بلكھ دانستھ  موجود نمي  حاكمیت  بودن مشروع حالات  در ھ عني   حتي  ی حال   ست كاري  ھم  در  نیز سیا بارة   ظار را در   صبر و انت
 . اند كرده  مي  دنبال  عدل ولایت

    و مثبت  منفي دو سیاست  

 :  است  جور دو نوع  نظام  در قبال كرد شیعیان  كلي، عمل بندي  تقسیم در یك

مل  نوع  و این  است  و منفي  خاموش اولي بھ  مربوط  ع ماني   ست  ز كھ  ا لي   ستفاده  وا با ا جور  خي   نات  از بر ماعي  امكا صھ  اجت بر عر   
سلبي  صبر و انتظار، صورت  سیاست  مقطع در این.  وجود ندارد  آن  كردن  و یا ساقط  با آن  مخالفت  براي  و راھي  است  زده  تكیھ قدرت   

سلمانان ھیز و دوري دارد و م با پر لت     خـود گرامـي  را در بـاور و اندیشــة  آرمـاني  در انتظـار فـرج، دولـت  و اقتـدار اجتمــاعي  از دو
یھ  الزام  و از باب  فردي  زندگي  اولیة ھاي  ضرورت  بھ  ھنگام  در این  با دولت  مردم  و ھمكاري ھمراھي. دارند مي حد تق  و   و اجبار و در 

با آن  شرایط در این.  است مانند آن كھ   لت   نوع  داراي  دو ھر  ست، از  تدار ا شاركت  اق ھي  م مردم  و ھمرا ماعي  در مسائل   حروم  اجت   م
.  مستند خواھد بود  قبیل  از این  زور و عواملي  باشد، بھ  را در كنار خود نداشتھ  مردم  و ھمراھي  مشاركت  كھ  موقعي اقتدار دولت. است

مل نوع بت  دوم، ع عال كرد مث ست  و ف ماني  و آن  ا ست  در ز كھ  ا بھ   غم   شروع  ر بودن  نام نة   مت، زمی مل  حكو عال  ع ماعي  ف براي  اجت   
  كھ  با آن  شرایط در این.   باشد  وجود داشتھ  اسلامي  جامعة  ضروري  نیازھاي  تحصیل  و براي  مسلمانان  اجتماعي  مصالح  عادلانھ تأسیس

كان  عللي  بھ  نیست  بر مدار سالم  اجتماعي  و ولایت  خود قرار نگرفتھ  صحیح  بر مجراي نظام مل  مختلف، ام ماعي  ع نھ  اجت براي  عادلا   
ست مسلمانان ین.  ھ حال در ا مل   ماعي  ع عال  اجت صورت  ف شتھ  مي  دو  ند دا شد توا ست:  با بوط نخ بھ  مر ماني   ست  ز كھ  ا مل   بور   ع  مز

گر   نظام  و پذیرش  ھمكاري  مستلزم  عمل  كھ  است  زماني  بھ  مربوط دیگري.  جور نیست  و ولایت  با نظام  ھمكاري مستلزم ست، ا جور ا  
مل ماعي ع عال  اجت ستلزم  و ف كاري  م یت  ھم با ولا لي   شد، دلی جور نبا خودداري   بر  ست  از آن   مل  نی گر ع ماعي  و ا بت  اجت عال  مث   و ف

ظام  ھمكاري مستلزم لم  با ن پذیرش  ظ ین  آن  و  شد در ا جام  صورت  با مل  ان تزاحم  ع كم  در  با ح مت   یت كاري  ھم  حر با ولا قرار    جور   
گام مي تزاحم گیرد و در ھن مل   صورتي  ع ست  در  جایز ا كھ   سد آن   صالح  مفا متر از م شد  آن  ك نابراین.  با كاري ب گر ھم بھ  ا سدید و     ت

كھ  آن  منجر شود، بدون  غیرمشروع  و نظام  ولایت  اركان استحكام تر از آن  ضرورتي   شتھ  فرا جام  وجود دا شد، ان ست  آن  با جایز نی  و   
ماعي  در عمل  و حضور فعال اگر مشاركت ھت  اجت یم  در ج ظام  تحك لم  ن كھ  ظ شد، بل نة  نبا ھا زمی عروف  گسترش  تن فراھم  م  آورد و   را 

 .  است  واجب  جایز و گاه  آن  منجر شود، انجام  ظلم  و محدود كردن  كنترل  از منكر گردد و بھ مانع

  آمیز   رقابت  مشاركت نظریة  

ساس شیعیان شة  برا سي  اندی فوق  سیا قاطعي   تاریخ  در م شتھ  از  سیعي ھاي  در بخش  گذ یاي  و سلام  از دن قدرت،   ا كز  یز از مرا با گر  
ستفاده. اند  برداشتھ  گام  و فعال  مثبت ھاي  سیاست  سوي  دیگر نیز بھ اند و در مقاطعي  گرفتھ  را در پیش  منفي سیاستي ین با ا باني  از ھم   م
حال  و در عین  فعال  مشاركت  تأمین  را براي  مشروطھ  و سپس خانھ  عدالت  قاجار ابتدا طرح  در دوران  شیعھ  عالمان بود كھ یز   رقابت   آم
عال  امكان  بود كھ  موفقي  تنباكو تجربة جنبش.  كردند  قاجار را عنوان  با دولت مردم مردم  حضور ف صة   بات  سیاست  را در عر كرد  اث   .

  منفي  مقاومت  یك  نبود، بلكھ  محض  و سلبي  انفعالي  عمل  یك  شد، لكن  تنباكو انجام  تحریم  در قالب  بود كھ  منفي  سیاستي  گرچھ  جنبش این
حد ذات یك و در  خود  مل   عال  ع ماعي  ف بود  اجت ین.   مت ا بھ  مقاو ھبران   مذھبي  ر شان   كھ  ن كان  داد  بت  ام عال  رقا جود دارد و   ف نیز و  

 .  بود  رقابت  این  یافتة  سازمان  نظریة مشروطھ
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آمیز   رقابت  مشاركت  براي  از اقتدار اجتماعي  در بخشي  حضور مردم شد، لیكن  نمي  حذف  طور كامل  بھ  و ملت  دولت  نظر گسل در این
 . گردید  مي با دربار قاجار تئوریزه

كھ  عنواني خانھ عدالت.  نبود خانھ  عدالت  یافتھ  و تغییر نام  مدون  جز صورت  چیزي  از مشروطھ  دیني  عالمان برداشت بود  شروطھ   با   م  
ناي  را بھ  لفظ  دیني، این  شد و رھبران  پردازان، عنوان  از دیگر نظریھ  برخي  از سوي  بود كھ  لفظي مشروطھ.  آغاز شد  آن تقاضاي   مع

 .  كار بردند مورد نظر خود بھ

ھي  گذارده  در كنار آن  مشروعھ  لفظ  كھ  نبود و نیز ھنگامي  دیني  مطلوب  نظام  یك مشروطھ مان  شد، گرو یني  از عال ضافھ  د كردن  از ا   
خودداري  استدلال  قید با این این كھ   ند،  ند  مي  كرد شروطھ: گفت شروعھ م گز م یني  ھر ین.  نیست  و د ستدلال ا مان  ا ساني  را ھ بھ  ك كار     
 . كردند  مي  دفاع  از مشروطھ  بودند و ھم  متدین  ھم بردند كھ مي

شان  مي  را غیرمشروع دار مشروطھ، آن  طرف  از مراجع  بعضي  كھ ھنگامي ند، مراد جدایي خواند ین   ست  د لوب  از سیا یا مط بودن  و    
كھ  و غیرشرعي  غیردیني  حاكمیت یك بود، بل شروطھ  مي  ن ند م یك گفت ظام   حد ذات  ن شروعي  در  خود غیرم ست   كھ  ا شرایط   لي  در    فع

 .  است  با دیانت  و مطابق  بوده  مشروع  با آن  و مشاركت ھمراھي

جف  مراجع  و یا ھمة  شد، اغلب  مطرح  مشروطھ  لفظ خانھ  عدالت  در جنبش  كھ ھنگامي بول  ن ستنكاف  آن  از ق حتي  ا ند،  ماني  ورزید   عال
ظامي  است؛ یعني خانھ  عدالت  ھمان  از سنخ  چیزي  مشروطھ  كردند كھ  را مجاب  آنان  بعدي وگوھاي در گفت.  بودند  در تھران كھ ست  ن   ا
شي  مردم  حضور دارد، لكن  جور در آن  ولایت  گرچھ كھ ضور در بخ با ح بھ   تدار  نترل  از اق لم  ك تھ  ظ قل  پرداخ مانع  و لاا تار و     از رف

 . شوند  مي  آن  ظالمانة عمل

 .  باشد  داشتھ  شریعت  و در چارچوب  عادلانھ  باید رفتاري  والي  و ھم  و الھي  باید نصبي  ولایت  ھم  دیني  مشروع در نظام

 . كرد  مي  را تأمین  دوم  ویژگي  كم  نخست، دست  از خصوصیت  محرومیت  در شرایط  بود كھ  نظامي مشروطھ

 : گوید  مي  با مشروطھ  آنان  بعدي  نجف، و ھمراھي  عالمان  اولیة  مخالفت  درباره  نوري الله  فضل شیخ

یات  در مجاور عتبات  كھ  بزرگ علماي« لك  عال سایر مما یچ  و  ستند ھ یك  ھ مراه   مھ  ھ ند، ھ مة  آن  نبود با اقا براھین  دلایل ھا را  من  و    
 ) 8(». كردم ھمراه

لوب  حكومت تواند یك  مي  مشروطھ  نبود كھ  این  گذاشت، مرادش  را در كنار مشروطھ  مشروعھ  لفظ  نوري الله  فضل  شیخ  كھ ھنگامي   مط
نن  را ایفا كند و خود را در حكم  غربي ھاي  پارلمان  نباید نقش  مجلس گفت  مي  باشد، بلكھ شرعي ند  مق قش مجلس.   بدا ید، ن نھ  عدالت  با  خا

كرده فا  ھاي  و راه را ای جراي كار شریعت  ا بال   ند  را دن ین.  ك شیخ ا ید را  ضل  ق بھ الله  ف ین   یل  ا كھ  دل فزود  ساس  ا خي  مي  اح  از  كرد بر
مھ تنبیھ«   رسالة  مشروطھ  بعدي  در حوادث  نیز كھ  نائیني میرزاي.  نیستند  قائل  مجلس  را براي  نقشي  چنین  مشروطھ پردازان نظریھ  و  الا
 با   در عصر غیبت  مشروع  حكومت  كھ  بر این  تصریح مند خود، ضمن  اثر ارزش  نوشت، در این  آن  تئوریك  تبیین را براي»  الملة تنزیھ

كھ  جائر و غاصب  سلطنت  را نوعي  است، مشروطھ الشرایط  جامع  فقیھان ولایت ند  جراي  خوا باب  آن  ا تزاحم  از  فع   بھ  و د سد  سد   اف  فا
لك  و نظم  حفظ  كھ  اموري  ھمة  تصدي  در عصر غیبت، دربارة  فقیھان  نیابت  دربارة ایشان.  است لازم سلامي  مما ستھ  ا بھ  واب ست،   آن    ا
 : نویسد  مي چنین

  عام  فقھا و نواب  نیابت  است، لھذا ثبوت  قطعیات  از اوضح  امور و حسبیھ  از تمام  اسلامیھ  ممالك  و نظم  حفظ  بھ  راجعھ  وظائف اھمیت«
 ) 9(». خواھد بود  مذھب  از قطعیات  مذكوره  وظایف  در اقامھ عصر غیبت

نائیني میرزاي مت   شروطھ  حكو مت  م صبانھ  را حكو كھ  مي اي  غا ند  چھ  در آن دا یت  گر صبانھ  حاكم كن  غا ست، ل تلاش  ا تا   مي   شود 
 : نویسد  مي  حكومت  این  بھ  راجع  در تشبیھي  شود، ایشان  كنترل كرد غاصب عمل

ً   غاصبي چھ چنان« ً   یدش  ید نماید و رفع  وضع  عدوانا صرفش  توان  نظاري  ھیأت  و گماشتن  عملیھ  با ترتیبات  نباشد، لكن  ممكن  رأسا  را   ت
ً   ام  كلاً   در شھواتش  و صرف  و میل  از حیف  را مثلاً   معضوبھ تحدید و موقوفھ تھ  صیانت  بعضا مود، الب جوب  ن بدیھي  آن  و خلاف    در   و 

 ) 10(». نخواھد بود  متصور و محتمل  ھیچ  ھم  از عقلأ دھریین  متشرعین، بلكھ  تنھا از علماي  نھ آن

 : نویسد  مي  مشروطھ  دیگر در بارة ھمو در تشبیھي
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ھم  دستش  را كھ  كنیز سیاھي  كھ  است  آن  مثل مشروطھ.  است  قدیمي  كھ  مطلب  است  تازه  اسمش مشروطھ« لوده   بھ  آ شد  ستن  با ست  ش   د
  تصدي  اصل  غصبیت  بھ  است  كنیز اشاره سیاھي! ...  است  ممتنع  سھل  و چھ  بر مطلب  منطبق  مبارك  مثال  قدر این چھ.  نمایند وادارش

ید غاصبانھ  شستن  است، لذا بھ  آن  مزیل  چون  زائد، مشروطیت  غصب  ھمان  بھ  اشاره  دست و آلودگي شبیھش  متصدي   ند  فرموده  ت (».ا
11 ( 

سي  از اندیشة  با استفاده  بود كھ  طرحي  و مشروطھ خانھ عدالت شیع  سیا شكل  ت لذا مي   فت،  ست  گر ضع توان سلبي گیري  مو خاموش    و   و 
ھدایت  و رقابت  فعال  رفتاري  سوي زد بھ  مي  دامن  و ملت  دولت  بر گسل  را كھ  شیعي  جامعھ منفعلانة ند و راه آمیز  ھاي  ك  حضور و  كار
كھ  طرح در پرتو این.  نماید  تأمین  اجتماعي ھاي  از فعالیت ھایي  را در بخش  مردم مشاركت شرایط  بود  بل  در  ست  قا بودن رس  د ظام  ن   ن

 . شد  مي  شمرده  لازم  و بلكھ  دیني، مشروع  وظیفھ  یك  غیرمشروعھ  مشروطھ  تحقق  براي آل، تلاش ایده

سائل  داشت، ناظر بھ  ایران  دیني  جامعھ  فرھنگي  در مبادي  ریشھ  كھ  بر آن  علاوه نظر فوق تاریخي  م ین   عھ  ا بود  جام نیز  طابق.   ین م   ا
 . شد  مي  بود، حل  ساختھ  مخدوش  را در برابر قانون  آنان  و مساوات ھا را در برابر حاكمان  انسان  حریت  استبداد كھ نظر مسئلھ

بھ  سلبي تر موضعي  بیش  را كھ  و تشیع  داشت  را در پي گیري  و چشم  گسترده  مردمي  حمایت  طرح  این  و فرھنگي  بومي ھویت ست     سیا
 .  كرد  سیاست، فعال داشت، در صحنة

    از مشروطھ دو قرائت  

نھ  كوششي خانھ  عدالت جنبش براي  فقیھا تأمین   نت   صھ  حضور دیا ست  در عر بود  سیا چون  آن صاحبان.   ظر  حذف  ن مل   ستبداد و   كا  ا
بھ  مي جا كھ  تا آن خانھ  عدالت دیدند، كوشیدند تا از طریق  نمي  را ممكن  دیني  آرماني  حاكمیت تحقق ستبداد را  ند ا مل توان چارچوب  ع   در 

ــود دیــني شــروط ــھ  مقیــد و مشــروط  و قی ــوري  آن پردازان  گرداننــد، نظری Constitutional(و یــا) Constitution(  لفــظ  گرچــھ  تئ
government (بت طلبانھ  اصلاح  حركت این.  دادند  رضایت  مشروطھ  لفظ  بھ  خود نپذیرفتند، لكن  مقصود و مطلوب را براي با   در رقا  

كت آن.  انجامید  شكست  باز ماند و بھ  گرفت، از تداوم  شكل  آن  موازات  بھ  كھ  دیگري حركت مان  حر گر ھ یاني  دی كھ  جر بود  بھ   بال     دن
شد   مي تلفظ» شارت«   فرانسھ  بھ  كھ گرفت مي) Chart(  را از لفظ  رقیب، مشروطھ  حركت این.  بود  غربي  سكولار و شبھ  نظام  یك تحقق

لس  صاحب  كند كھ  دلالت ھایي  بر نظام  لفظ  بود تا این  شده  درست  مشروطھ  لفظ  آن  از نظر بھ  عثماني و در تركیة ند  مج  ھایي نظام.  بود
ً   قوانین  و جعل ھا مركز تدوین  در آن  مجلس كھ یم  براي  تعھدي  بودند و ھیچ  بشري  صرفا تدوین  تنظ قوانین  و  ساس   بر ا كام   عد   اح  و قوا

 .  شورا شد  در كنار مجلس  اسلامي  لفظ  از قرار دادن  مانع  بود كھ  جریان  نداشتند و ھمین  و الھي دیني

   الامة  تنبیھ رسالة  

شنھاد مي  ایران  و مشكلات  مسائل  حل  را براي  و مشروطھ خانھ  عدالت  كھ اي نظریھ بھ  پی حاظ كرد،  ظري  معرفتي ھاي  بنیان  ل خود   و ن  
شھ كاملاً  گي  ری عاد فرھن عة  در اب شیعي  جام شت   ستحكام صلابت.  دا ھي  و ا ین  فق سالة  ا ظر را در ر ضلانة  ن مھ  تنبیھ  فا لھ  و تنزیھ الا  الم

 .  شد  نوشتھ  از مشروطھ  پس  سال  سھ یعني 1327   در سال  رسالھ این.  دید توان مي

ندراني  عبدالله  و شیخ آخوند خراساني -دار  را نیز دو مجتھد نام  آن  و اصل  است  زده  توانمند رقم  اثر را فقیھي  این  فقھي ھاي استدلال   ماز
 .  است  شده  اشاره  فقھي، رسالھ ھاي  ریشھ  بھ  و در ھر دو تقریظ  است  كرده تقریظ -

ثي  وقایع  بھ  در آگاھي  نیست، بلكھ  شیعھ  فقھي  مباني  او بھ  در آشنایي  رسالھ  نویسندة مشكل ست  و حواد كھ  ا سالھ   بھ  ر ناظر  حوادث  آن     
 .  است  شده نوشتھ

سال الاول  در ربیع رسالھ عني 1327    ماني ی شتھ  ز شده  نو ست   كھ  ا سھ   سال   مان  از امضاي   شروطیت  فر گامي  گذشتھ  م ست، ھن كھ  ا   
 سـكولار خــود را در   رقیبــان خواه  مشـروطھ  از عالمــان اي  عــده  كــھ روزھــایي.  اســت  خـود رســیده  اوج  بــھ  از مشــروطھ  پــس ھـاي نزاع

 . اند  جدا كرده  را از آنان  خویش  و راه برده  پي  مسیر و مقصد خود با آنان  جدایي  و بھ  آزموده  از نزدیك  اول  مجلس ھاي مذاكره

یش ھاي مكش  كش  در آن  كھ  از فرصتي  استبداد با استفاده  در آن  كھ روزھایي بور پ خرین  مز مده، آ براي ھاي  تلاش  آ خود را  شت     بازگ
تني  كھ ھایي تلاش. دھد  مي مجدد انجام یل  دیگر مب بر شمشیر ا شیره   كھ  خاص اي  و ع كي  نیست، بل لھ  مت بر گلو یاخوف ھاي  توپ ھاي     ل

 .  است  آمده  پیش  خواھان  مشروطھ  در صفوف شود كھ  مي  شلیك  شكافي  از زاویھ  كھ  است روسي

بھ  خان  اقتدار تاریخي  بود كھ تر از آن  ضعیف  شاه محمدعلي كا  بازوي  را با ات ظامي   تأمین  ن خود  صة   ھا در عر ند، او تن بت  ك ین  رقا   ب
 . پرداخت  مي  نقش  ایفاي  بھ  و خارجي  داخلي نیروھاي
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مرز و   این  بار بھ  نخستین  براي  بود كھ  نویني  فكري ھاي  جدید و جریان  اجتماعي گر حضور نیروھاي  روزھا نظاره  در آن  ایران تاریخ  
 . شدند  وارد مي بوم

  مرزھاي  از فراسوي  گذشتھ ھاي  در سده  نداشتند كھ  با بیگانگاني  شباھتي  ھیچ  دو بیگانھ  این  بودند، لكن  ھر دو بیگانھ خان  ویپرم لیاخوف
قدم  ایران شمالي ند  مي   یاخوف. گذارد نده ل یك  نمای تدر غربي  دولت   كھ  مق بود  بت   گر دول  در رقا با دی مدرن   صد وصول  غربي   بھ  ق   

ست چھ  خود را با آن  ماسوني ھاي  آرمان  بود كھ  در ارمنستان  لژ فراماسونري  عضو یك  خان  ویپرم  را داشت  گرم ھاي آب ستان  سیا   انگل
 . یافت  مي آھنگ كرد، ھم  مي  تعقیب در ایران

بوع  دولت شود كھ  مي  نوشتھ  از زماني  پیش  دو ماه  نائیني  میرزاي رسالة یاخوف  مت بھ  ل ندگي شاه  محمدعلي   یپرم  مي  پناھ ھد و خان د  در   
لھ  عین آید كھ  در مي  نگارش  بھ  در روزھایي رسالھ. برد  را بردار مي الله  فضل  شیخ  تھران توپخانة كھ كسي -  الدو كت   نھ  عدالت  حر  و  خا

شروطھ ست م با در خوا عزل   شده  او از صدارت   غاز  بود   آ مھ -  ستانة ھاي نا قي  دو با ت خود را  تا راه  مي زاده   سد  صول ھاي نوی بھ  و   
 .  نیز ھموار نماید  از مشروطھ  پس  را در دوران صدارت

حول ھاي  و جریان  او مسائل  كھ  است  بر این پردازد، گواه  مي  ایران  مسائل  تحلیل  بھ  كھ  رسالھ  از این ھایي بخش شتاب  مت یران  و پر  را   ا
ماعي  جریان  خود تنھا یك كند، او در تحلیل  مي  تحلیل  آن  تاریخي  مرسوم ھا و نیروھاي  گروه در چھارچوب ند و آن  را مي  اجت ستبداد  بی  ا

یة.  است  غیرشرعي  و رفتار آن  اعمال  و ھم  است  خود غیرمشروع  در ذات  ھم  شیعھ  سیاسي  فقھ  براساس  كھ  است خان خود  او در نظر  
 .  كند  را كنترل  كند، رفتار آن تواند دگرگون  استبداد را نمي  تا اگر ذات  است  آن  دنبال بھ

    نائیني  مرحوم  از دیدگاه  ایران  اجتماعي مسائل  

  موجود در جامعھ  است، نیروھاي  وجود داشتھ  از آن  در عھد قاجار و قبل  كھ  است  مسائلي  ھمان  نائیني  از دیدگاه  ایران  اجتماعي مسائل
ھران او برخوردھاي.  نیروھایند نیز ھمان لھ  را حاصل  موجود در ت یارویي  مقاب ھاي  و رو عھ  نیرو جود در جام ند  مي  مو ظر او . بی در ن

تاده  است، استبداد بھ  شده  استبداد بسیج  كنترل  خود براي كرد اجتماعي  در عمل  و جامعھ  مذھب چون بھ  تكاپو اف سیاري  و  طات  ب   از مغال
مة  وي  گمان زند، بھ  مي دامن ھران چھ  آن  ھ بارة  در ت ید و آرمان  در شن ھاي  عقا خي فكران  رو تھ خواھان  از مشروطھ  و بر شود،   مي  گف

جام داران  طرف  و در اثر توطئة  از دیانت  دفاع  اسم  بھ  كھ  نیست  بیش توھمي ستبداد ان یان. شود  مي  ا ساني در ب كھ  او ك بھ   ین   مات  ا   توھ
مة  است عي نامد و مد  مي  را استبداد دیني  دادن  پوشش  نوع دھند، او این  مي  دیني  پوشش  ایران  استبداد تاریخي زنند بھ  مي دامن ساني  ھ   ك

 . گویند نویسد نمي  او مي  كھ چھ  جز آن برند، چیزي  كار مي  را بھ  مشروطھ  عنوان  در ایران كھ

ساوات  رھایي  معناي  را بھ او آزادي. كند  مي  و بومي  دیني  كاملاً   را معنایي  یا مساوات  آزادي  شعارھاي  نائیني مرحوم  را   از استبداد و م
چھ  مي  شریعت  قانون  در قبال  برابري  معناي بھ ھر  غیر از آن خواند و  تھ  را  صل  گف شود، حا طھ   ئھ  مغال ند  مي  مستبدان  و توط او . خوا

كردن  در پشت  و غرب  شرق گیرند و تفاوت  معنا در نظر مي  ھمین  را بھ  و مساوات  دنیا نیز آزادي گوید تمام مي بھ   ین   یني  د حدود د   و 
 .  است  و مسیحیت  اسلام ھا در شریعت  آن  تفاوت نیست، بلكھ

ناي  را بھ  آزادي  كھ  نیست  كس  ھیچ  در ایران  كھ  است  مدعي وي نت  آزادي  مع ساوات  از دیا بھ  و م ناي  را  في  مع نھ  ن فاوت  ھرگو ین  ت   ب
 : نویسد  بداند و مي  و غیرمسلمانان مسلمانان

عالي  الله  لعنھم  بابیھ  و ملاحدة  زنادقھ  و یا از دعوت  را لا مذھبي  و رقیت  اسارت  از این  آزادي  كھ  روزگاري  چنان  ھم پرستان ما ظالم«   ت
 ) 12(»!! ببینیم  مگر در خواب بعد از این... دادیم  مي جلوه

نت  آزادي  معناي  را بھ  آزادي  غربیان  ھم كند كھ  مي  اشاره  نكتھ  این  بھ  نائیني  عبارت  بعد، در ذیل  قرن  نیم  طالقاني  الله آیت ند   از دیا  گرفت
كھ  عبارت  در ذیل ایشان.  كردند  را دنبال  غربیان  تاریخي، راه سازي  با شبیھ  ایران  سیاسي  رجال و ھم ید  مي  میرزا  خواب: گو گر در   م

 : نویسد  مي برد، چنین  كار مي  بھ  لامذھبي  معناي  را بھ  آزادي  كسي  شویم عي  مد بتوانیم

بھ بینیم؛ ولي  مي  در بیداري  سال  از پنجاه  باز پس با چشم« ید  ین  با قت  ا لخ  حقی عتراف  ت ناگوار ا كھ  و  مود  یت  آزادي  ن ستبداد   از عبود  ا
 » . داشت  را ھمراه  از قیود دین آزادي

    مشروطیت  جنبش ھاي كاستي  

خود توان  در ابعاد فرھنگي  وجود آورد كھ  را بھ اي  شد، نظریھ  و تئوریزه  تبیین  مشروطھ  صورت  بھ  كھ  ھنگامي خانھ  عدالت جنبش ند    م
باط  مردم  با اقشار مختلف  سرعت  بھ  فرھنگي  بنیادھاي  و قدرت  قوت  دلیل  بھ  نظریھ بود و این عھ  ارت كرد و جام قرار  سطوح  بر   را در 

 .  نبود  و دقیق  خود عمیق  تاریخي  موقف  در شناخت  نظریھ  این لكن.  آورد  میدان  بھ متفاوت
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یت  كھ  از تفكر جدیدي  مشروطھ پردازان نظریھ سي  از رجال  بخشي  در ذھن یران  سیا بھ  ا مده   یت وجود آ با حما شتوانھ  و  گي  و پ -   فرھن
فل  وارد مي  ایرانیان  زندگي  عرصة  غرب، بھ  جھاني  و نظامي، سلطھ سیاسي ند شد، غا نان.  بود بھ آ جاي   كھ  آن   با درك   ھم   یان  و ف   جر

سبي  فرھنگي  امكانات  بھ كرد خود بپردازند و با توجھ  و عمل  موقعیت  و تحلیل  تجزیھ  بھ  اجتماعي نوین تار منا خود رف تا    ند  بر گزین  را 
 . شد، انكار كردند  وارد مي  جھاني  عظیم  با امكانات  را كھ چھ داد، فرو بستند و حضور آن  مي  رخ چھ  خود را بر آن ھا چشم  لحظھ آخرین

مھ  فرصت حتي.  كردند  را احساس  آن  جدید و رقابت  نیروي  حضور این خانھ  عدالت  جنبش  پردازان  از نظریھ  بخشي  كھ ھنگامي  و   مفاھ
 .  شدند  و تكذیب  طعن  شنیع ھایي  با عبارت  آنان  از سوي  خود را نیز پیدا نكردند، بلكھ  مسلكان وگو با ھم گفت

غرب  دنیاي  و فكري  اجتماعي ھاي  بار با جریان  نخستین  براي  ایران  شیعي  جامعة  كھ  است اي  دوره  مشروطھ دورة جھ   شود، از   مي  موا
ین یھ ا شروطھ پردازان رو نظر ین  م یدان  ا خرین  م تا آ ید را  ظھ  جد صحنھ  لح با  تاریخي ھاي ھا  كھ   ستبدادھاي   بت، ا لھ  در رقا  و  اي  قبی

ین  خوانین  مبارزه، با استبداد و ظلم  تئوري  در حقیقت مشروطھ.  بودند  گرفتھ اند، اشتباه  داشتھ اي عشیره بود و ا یھ   نات  نظر مذھبي  امكا   
 .  نیز پیروز شد  جھت  كرد و از ھمین  فعال  آن  و عاطفي  تاریخي ھاي  زمینھ  را با ھمة جامعھ

عھ  روند سكولار شدن  غرب  اجتماعي  از جریان  با تأثیرپذیري  بودند كھ  فروبستھ  رقیبي  خود را بر روي  چشم  خواھان مشروطھ  را   جام
گروه  با این  مواجھھ  براي اي  برنامھ  ھیچ  آنان در نظریھ. كردند  مي دنبال شت   جود ندا ین.  و جب ھم مر مو كت  ا تا حر شد  شروطھ    در   م
 .  بود  مانده  غافل  آن  از حضور و فعالیت  قرار گیرد كھ  رقیبي  در اسارت  سھولت  بھ  تاریخي  بر دشمني  غلبھ لحظة

ساختار و ھویت  نتوانستند بین آنان.  بود نشدند  داده  رخ  كھ اي  حادثھ  عمق  نیز متوجة  از شكست  پس  مشروطھ  پردازان  از نظریھ برخي   
یب  از ھمان  مشروطھ  شكست  معناي  مجدد استبداد را بھ  بازگشت آنان.  گذارند  فرق  و بعد از مشروطھ استبداد قبل تاریخي  رق ستھ    و   دان

  بوده  ناموفق  و ایجابي  فعال  حركت  یك  سوي  بھ  و سلبي  منفي  از مبارزه  شیعھ  سیاسي  حركت  انتقال  براي  مجتھدان  تلاش  بردند كھ گمان
كاملاً   تعیین  با ھدف  مزبور در قیاس  مبارزة  كھ در حالي. است بوده  موفق  شده،  ست   بال  و شك یدي  در ق ستبداد جد كھ  ا بود  ناگزیر در     

شھ این. گرفت  مي  شكل  دیني  جامعة  یك  سكولار كردن  براي  و در روند تلاش  استعماري  حركت  یك چارچوب سبات  استبداد ری  و   در منا
 .  بود  در منطقھ  غربي ھاي  قدرت  استبداد برآیندِ   و اقتدار این  نداشت  ایران  ایلات روابط

    شیعھ  در مرجعیت  مشروطیت بازتاب  

 كردند، آنان  مي  بیان  خود را از مشروطھ  دیني كردند، برداشت  تفسیر مي  شیعھ  سیاسي  فقھ  را در چارچوب  مشروطھ  كھ پردازاني نظریھ
شة  مشروطھ شدند كھ  مي  كساني  مواضع  شدن  از شفاف  مانع ناآگاھانھ بي  را در بستر اندی بال  غر ین. كرد  مي  دن سئلھ ھم بھ  م بة   خود   نو  
ماعي  مسائل  را در شناخت  متدین طلبان مشروطھ عھ  اجت بھ  جام شكلاتي   تار مي  مضاعف  م نائیني میرزاي. ساخت  گرف لھ   ین  از جم   ھم
بھ  بازگشت  و بعد از مشروطھ  استبداد قبل ھاي  تفاوت  انگاشتن او با نادیده.  بود  متدین طلبان مشروطھ ستبداد را  ناي  ا ست  مع   حركت  شك

في  سیاست  ھمان  بھ  پس  و از آن  دانست  مذھب  و فعال ایجابي سلبي  من شت  و  كھ  بازگ مان   یني  عال مي  در بخش  د تاریخ  عظی شتھ  از    گذ
 . گرفتند  مي  در پیش  غیرشرعي ھاي  حكومت  و عجز در قبال خود از سر ناامیدي

تھ  مورد نظر خود را تحقق  او مشروطة  نبود كھ  جھت  از این با رضاخان -  الله رحمة -   نائیني  میرزاي مماشات ین  مي  یاف یرا در ا ید، ز  د
 . گرداند  برنمي  خود روي  مشروطة  دوران  دوستان داد یا از دیدن نظر نمي» الملة  و تنزیھ الامھ تنبیھ«  آوري  جمع  بھ صورت

میرزاي  بود كھ  چنین تقدیر الھي نائیني   شات   با رضاخان  در مما ست   مان  سیا ساني  ھ یش  ك كھ  را در پ گیرد  یات   صدر   انقلابي  در ادب  
 . كرد  و طرد مي  طعن  سختي  را بھ  خود آنان مشروطة

مدرس  از روحانیت  بخشي  داد كھ  تغییر جھت  سلبي  سیاست  سوي  بھ میرزا در زماني شھید  مذھبي ھاي  ھنوز ظرفیت  نظیر  عھ    را   جام
 . كردند  مي ھا استفاده  ظرفیت دیدند و از آن  مي  فعال، مناسب  ایجابي  حركت  یك  بھ  بخشیدن  سامان براي

مھ  مرجعیت او گر چھ.  قرار گرفت  و اصول  فقھ  را كنار گذارد، بر مسند تدریس  سیاسي  و مثبت  فعال  حركت  كھ  از آن  پس وي یدا   عا  پ
حوزة نكرد، اما در كنار دیگر مراجع تدریس   غي   پر فرو كرد و برخي   یر  شاگردانش  را دا یف  از  جع  در رد پرآوازة  مرا شیعھ   قرار     

 . گرفتند

لھ  شیعھ  در مرجعیت  از وي  او برگزید، پس  كھ  بود و راھي  آموختھ  از مشروطھ  وي  كھ درسي ین  و از جم شاگردان  در ب بھ   تدریج  او    
ست  در دست  قرن  از نیم  بیش  مدت  بھ  ایران  جامعھ  سیاست  عرصة  شیعھ  مرجعیت  با انزواي  ترتیب بدین.  افتاد مقبول قرار  مداراني  سیا  
 . گرفتند  مي  را پي  جامعھ  غربي، روند سكولار شدن  كشورھاي  با الگو قرار دادن  كھ گرفت

بال  مدت  در این  كھ  سیاسي ھاي حركت یان  در ق حاكم  جر بھ   عال  صورت   شكل  ف شي   شش  گرفت، بخ ظري  در پو كال  ن  از   و چپ  رادی
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حاظ  بھ  گرچھ  بخش گرفت، این  مي  الھام  ماركسیستي ھاي اندیشھ سي  ل یان  سیا سیون  جر كن  و مخالف  اپوزی بود، لی بھ   حاظ   گي  ل  و   فرھن
یتي ظري، ھو یني ن شت  غیرد سكولار دا شي  و  گر حركت  و بخ كھ ھایي  دی بود  نگ   یني  ر مذھبي  د شت  و  ین  دا قي  حركت  و ا  ھا در اف

 .  كاشاني الله  و یا آیت  اسلام  فدائیان  سیاسي ھاي حركت: یافت، مانند  مي  سازمان  شیعھ  مرجعیت تر از سطح پایین

تھ.  نگذاشت  گام  و ایجابي  فعال  سیاست  یك  سوي مند خود بھ  اقتدار و حضور توان  رغم  بھ  و سي  بیست  در دو دھة  بروجردي  الله آیت  الب
  جامعــھ  فرھنگــي  حیــات  از صــحنة  دیانــت  حــذف  ســكولار بــراي ھــاي  جریان  بــود كـھ تري  گســترده ھــاي  از ھجوم  مــانع حضــور ایشــان

 .  دھند توانستند انجام مي

    فعال  و سیاست  خمیني مجدد امام  

لت پس یت  از رح جردي  الله  آ یدي ھاي  حركت  برو نب  جد براي  از جا سكولارھا  جذب   ضم   نگ  و ھ ست  فرھ یران  و سیا جراي  ا   در م
 .  گرفت  شكل  شیعھ  مرجعیت  نیز در افق  نویني  حركت  بود كھ  مقطع  و از ھمین  گرفت  شكل  غرب  بلوك اي  حاشیھ ھاي فرھنگ

سكوت  را كھ  و سلبي  منفي  چھل، سیاست  در آغاز دھة  خمیني امام صبر و  با  بھ   عدة   فرج  و سنده   پس  مي  ب یش كرد،  یم  از ب قرن،   از ن  
 .  تغییر داد  انقلابي  حال  و در عین  فعال  سیاست  یك  سوي دیگر بار بھ

ً   از مشروطھ  پس چھ آن مذھبي  و رھبران  بود، مرجعیت  شده  واقع  یزدي  طباطبایي  سید ضیأالدین  سیاه  از كودتاي  پس  و خصوصا بھ     را 
سلام  حضور فعال  براي  لازم  اجتماعي ھاي  زمینھ  بود كھ  كرده  پندار را تقویت  این  مشروطھ شكست.  بود  كشانیده  و یأس  ناامیدي وادي   ا

ھة  وجود ندارد و امام  سیاست  در عرصة و تشیع ھل  در آغاز د لھ  چ با كو بة   بار تجر شروطیت   سي  م یأس وار دریاي  مو یدي    را   و ناام
 .  سر گذاشت پشت

مام  ایجابي حركت ھارچوب  ا قھ  در چ سي  ف شیعھ  سیا ھداف   في  ا ست  را مي  مختل یب توان كھ  تعق ند  طول  ك یك  در  قرار مي   ند دیگر  . گرفت
سلمانان  با تسلط  و رویارویي  ظلم، مقاومت  كنترل  نخست ھاي  در گام ایشان بر م فار  ست  ك عزت  و حرا سلامي  از  كار   ا  را در دستور 

پس  قرار داد و از آن  پرسش  را در معرض  شاھنشاھي  نظام  اصل  مشروعیت  آن خود قرار داد و ھمراه قق  در پي   ماني تح كھ  آر مد    برآ
ست  مي ایشان.  بود  مانده  مستور و پنھان  شیعي  جامعة  و دل  در سینھ  غیبت  دوران در طول كت توان مدرس  حر ظیر  خود را ن یت   یا آ   و 

  گرفتھ  شكل  استعماري  دولت  یك  نیازھاي  تناسب  بھ  كند كھ  تبیین  و استبدادي  ظلم  كنترل  در جھت  مشروطیت  اصول  در قالب  كاشاني الله
 .  نمود  مورد نظر مطرح  ھدف  بھ  رسیدن  را براي  فقیھ  نكرد و ولایت  مقدار توقف  این  بھ  ایشان رو حركت بود، از این

    فقیھ  ولایت  و اجتماعي  فقھي ھاي بنیان  

قھ  در محدودة  كھ  دیگري نظریات.  دارد  شیعھ  سیاسي  فقھ  در اعماق  ریشھ  كھ  است اي  نظریھ  فقیھ ولایت سي  ف شیعھ  سیا براي    برخورد   
ِ  عمل ھار مي  معصومین  ائمھ  غیبت  در تاریخ  شیعیان  فعال  سیاسي یچ  اظ یك شود، ھ بھ   نھ   كھ  نیست اي  گو عرض   ین  در  یھ  ا قرار   نظر  
 . گیرد

ً   و حاكمیت  تنھا ولایت  فقیھ ولایت ست  قابل  شیعیان  براي  غیبت  در دوران  كھ  است  مشروعي  ذاتا صور ا نوع  ت ھر  حاكمیتي  و  غیر از     
سیاھي ھمان» نائیني« تعبیر   و یا بھ  طاغوت  حاكمیت  مصداق آن جود  ست  مو كھ  ا خي   شرایط  در بر بھ توان  مي  از  كردن     آن  محدود 

 .  كرد اقدام

عة  و ملت  دولت  و گسل تواند فاصلھ  مي  كھ  است اي  نظریھ  فقیھ ولایت شیعي  را در جام بھ   مل   طور كا حذف   گر نظریھ   ند، دی ھا و از   ك
شد، گرچھ  مطرح  و مشروطھ خانھ  عدالت  در جنبش چھ  آن جملھ شیعیان   بھ   سوي  را  كت  نوعي   ماعي  حر عال  اجت سیج  ف كن  مي  ب ند، ل  ك

 . كند  نمي  حذف  طور كامل  بھ  گذشت  از این  پیش  كھ  شرحي  را بھ  و دولت  مردم فاصلھ

یھ  ولایت  براساس  خمیني  امام  كھ  حركتي  نظري مباني سامان  فق شھ   گي ھاي  در بنیان  داد، ری عھ  فرھن شیعي  جام شت   تاریخ.  دا قھ در    ف
فت توان  را نمي  باشد و یا فقیھي  و طرد كرده  را طرح  فقیھ  ولایت  مسئلھ  كھ  یافت توان  را نمي  فقیھي شیعھ كھ  یا بھ   شروعیت   یت  م   حاكم

 .  باشد  فتوا داده  فقیھ  غیر از ولایت دیگري

ھي» جواھر«   صاحب  نجفي  محمد حسن  شیخ مرحوم ست فقی كھ  ا طھ   ھاي  در احا بر فتوا گران   سرآمد دی شھور  ست، چنان  م  او را  كھ  ا
ین گوید، اجماع  مي  فقیھ  ولایت دربارة» جواھرالكلام«او در . نامند  مشھور مي لسان بر ا صل   بع  ا قوال  را از تت ھان  در ا بھ توان  مي  فقی   
 : نویسد  مي  آورد و سپس دست

عم  چیزي  آنان  كھ كنند، گویي  مي  و وسوسھ  تردید كرده  آن  و عموم  اصل ھا در این  از آدم  برخي  كھ  است شگفت« قھ  از ط شیده  ف اند و   نچ
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 ) 13(»!اند  را در نیافتھ  و رموز آنان  گفتار فقیھان لحن

بودن ناب.  كرد  بیان  چھره ترین  و عریان ترین  داشت، در ناب  ریشھ  و اعتقاد مردم  فرھنگ  در متن  را كھ  آرماني امام یان   مام  ب ین  ا   از ا
 نكرد و محدود   مورد نظر قرار گیرد، بسنده توانست  مي  مذھبي  نیروي كرد فعال  در عمل  كھ  میاني  از اھداف  یك  ھیچ  او بھ  بود كھ جھت
یان  آرماني  حاكمیت  تحقق  نكرد، بلكھ  معرفي  حركت  را ھدف  و مانند آن  ظلم كردن قرار داد و عر بودن  را در دستور كار  یان   شان  ب   ای
 .  نكرد  رقیب ھاي ھا و نظریھ  اندیشھ  تفسیر و بازخواني  را ھزینھ  دیني  مفاھیم  نظر كھ از این

بود، در آن  مشروطة  وجود داشت خانھ  عدالت  جنبش  براي  در مشروطھ  كھ  رقیبي نظریة سكولار  مان   فاھیم  ز ھي  م ھت  فق ئت  در ج   قرا
یني یھ  آن د بھ  نظر تھ   كار گرف ین   شد و ا بر پیچیدگي   مر  سائل  ا ماعي  م مان  آن  اجت یھ  ز فزود، نظر یبي  ا كھ  رق ھة   ھل  در د بال  چ   در ق

ِ   موجود بھ حاكمیت  . گرفت  مي  الھام  ماركسیستي ھاي  از آموزه  بود كھ  و چپ  رادیكال  بود، نظریة  فعال  اپوزیسیون  جریان عنوان

یني  چپ ھاي  اندیشھ  نھ  خمیني امام سیر د نھ  را تف كرد و  گامي   كھ  ھن بھ   كت ھاي  جاذ مذھبي  حر گاه   شي  ن یان  بخ جھ  چپ  از جر   را متو
 .  داد  رضایت  از اسلام  و تفسیر ماركسیستي  باز خواني  ساخت، بھ مذھب

نھ  را تفسیر اسلامي  ماركسیسم او نھ ستي  كرد و  سیر ماركسی سلام  تف پذیرفت  از ا ستقبال.  را  یت ا ستردة  و حما مردم  گ كت   مام  از حر   ا
.  بود  دوانیده  ریشھ  مرز و بوم  این  و جغرافیاي  در تاریخ  بود كھ  و اجتماعي  فرھنگي ھاي  از زمینھ  ایشان  و مناسب  درست  شناخت نشانة
 با   مرجعیت  فقھي  را در بستر ارتباط  واقعھ  آن  و عرفاني  عاشورا و ابعاد كلامي، فلسفي  عاطفي ھاي  خرداد زمینھ  پانزده  در حركت امام

یني ھا و الگوھاي  آرمان  را در فضاي  سال، نسلي  پانزده  مدت  بھ  پس  رسانید و از آن  فعلیت  بھ مردم پرورش  د شان.  داد   بالاخره ای  در   
 . یافتند  مي حاصل  خود را بي  تلاش  چھار دھھ  چپ پردازان  نظریھ دید كھ  خود را مي  حركت  سیاسي  پیروزي  در حالي  پنجاه  دھة پایان

    سرحدي  موقعیتي  براساس  امام  حركت تحلیل  

نھ  و فرصت  اپورتونیستي  حركت  یك  سكولار حاصل پردازان  از نظریة  برخي برخلاف 57   در سال  امام  حركت پیروزي بود، او   طلبا  ن
 . اند  پدید آورده  دیگران  قرار گیرد كھ  بر فراز امواجي  استثنایي  فرصت  در یك كھ  بود تا آن  ننشستھ  اجتماعي ھاي  جریان در حاشیھ

ھي یل گرو تاریخي  موقعیت گران  از تحل مام   یك  ا یت  را  سرحدي  مي  سرحدي  موقع فرد  ند،  شھ  بي دان ین ری حال  و در ع صت     طلب  فر
 . رود  مي  او نیز از بین  شرایط  آن  رفتن كند و با از بین  مي  استفاده  بحراني است، او از شرایط

تاریخي  استثنایي  در شرایط  كھ  است  حركتي  سرحدي  موقعیت  یك  براساس  امام حركت ثر جمع   شدن  در ا لي   ماعي  عوام حتي  اجت یا    و 
نده  حال  و در عین  مبھم، چند بعدي  عاطفي ھاي  عبارت  كارگرفتن  و یا بھ  سن  صورت، و یا كھولت زیبایي:   از قبیل فردي جذاب  فریب   و 

 .  است پدید آمده

گاه اما در یك یق  ن كت  و منصفانھ  دق مام  حر برخلاف  ا ین   نھ  ا یك  از تحلیل  گو ناي ھا از  ظري  مب یق  ن كھ  بھره  عم بود  ند    در فرھنگ م
  چپ  سیاسي ھاي  خود با حركت  فاصلة  با حفظ  بود كھ  حقیقت  ھمین  با دریافت امام.  داشت  ریشھ  ایران  اسلامي  جامعة  و تاریخي عمومي

  ذخیرة  ھمین  بود، اعتماد كرد و با اعتماد بھ  دوانیده  ریشھ  ایران  مردم  و جان  در جسم  كھ اي  و ذخیره  مردمي  نیروھاي تنھا بھ. و راست
 .  كرد  مقاومت  جھاني ھاي  در برابر قدرت  سال  ھشت  مدت  بھ  جنگ  دوران  طي  از پیروزي  پس  انقلاب  بود كھ الھي

ستقبال یت ا ستردة  و حما مردم  گ كت   مام  از حر شانة  ا شناخت  ن ست   یھ  در فتي ھاي  او از لا عھ  معر سب گیري  و بھره  جام شان  منا  از   ای
 .  بود  دوانیده  ریشھ  مرز و بوم  این  و جغرافیاي  در تاریخ  بود كھ  و اجتماعي  فرھنگي ھاي زمینھ

ً   مردمي  نیروھاي  او بھ اعتماد كامل:  امام، اولاً   اسلامي  در حركت  مھم نكتھ سي ھاي  حركت مقابلة:  و ثانیا چپ  سیا ست   بود  و را با او    .
  سال  ھشت  مدت  بود بھ  آمیختھ  ایران  مردم  و جان  در جسم  كھ  الھي  ذخیره  از ھمان  را تنھا با استفاده  جھاني ھاي  قدرت  مشترك او ھجوم

 .  آورد  نابرابر تاب در جنگي

 . 9  ، ص1366 الزھرأ، تھران،   المدینة، المكتبة فارابي، السیاسة 1.

 . 291  ، ص1356 خوارزمي، تھران،   ناصري، انتشارات  طوسي، اخلاق نصیرالدین خواجھ 2.

 . 1366 پنجم، تھران،   و فرھنگي، چاپ  علمي  گنابادي، انتشارات  محمد پروین  خلدون، مقدمھ، ترجمھ ابن 3.
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شركت  از نظر اسلام، مقدمھ  یا حكومت الملة  و تنزیھ الامة تنبیھ:  نائیني میرزاي  9. قاني،  سھامي  و توضیحات، سید محمود طال شار،     انت
 . 46  تھران، ص

 . 47 - 46  ھمان، ص 10.

 . 49 - 48  ھمان، ص 11.

  . 66   الملة، ص  و تنزیھ  الامة تنبیھ 12.

 . 397  ، ص21   نجفي، جواھرالكلام، ج محمد حسن 13.
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